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  چکیده

تأثیر استرداد مال مسروقه بر سقوط مجازات حدي از گذشته یک موضوع اختلافی بین فقهاي امامیه و 

 - ه قرآنی و بعضی از روایات مرتبط و تحلیل اصولیعامه بوده است. گروهی از فقها با استناد به عموم آی

اند. در مقابل  را موجبی بر سقوط مجازات حدي ندانسته "استرداد مال مسروقه قبل از اثبات سرقت"فقهی 

اکثریت فقها با نقد دلایل طیف مزبور قائل به سقوط مجازات حدي در صورت استرداد مال مسروقه 

آن نظریه و کیفیت استرداد مال مسروقه بین این دسته از فقها نیز اتحاد نظر اند. اما در مورد توجیه  گردیده

اعاده "کفایت  و عدم "تحت ید مالک قرار گرفتن مال"وجود ندارد. بعضی از فقها با استفاده از اصطلاح 

، استرداد مال مسروقه به  حوزه استیلا و تصرف مالک را موجب سقوط مجازات حدي "مال به حرز

عنوان جایگاه شرعی استیلا مالک  اند. اما در مقابل بعضی از فقها با در نظر داشت موضوعیت حرز به دانسته

طور ضمنی استرداد اختیاري مال مسروقه به حرز  را موجب سقوط مجازات دانسته و حتی  بر مال،  به

ی دانسته است.  این شوراي نگهبان نیز در نظریه تفسیري خود استرداد همراه با  توبه را واجد اثر حقوق

قانون  268نوشتار با  واکاوي و تحلیل و نقد آراء مختلف فقهی امامیه و عامه، محدوده شمول   بند ر ماده 

را  از منظر فقهی تبیین نموده و  در راستاي رفع ابهامات مربوط به بند مذکور(راجع   1392مجازات اسلامی 

  قق آن و استرداد اختیاري یا قهري و...) گام برداشته است. به مفهوم تحت ید مالک قرار گرفتن و نحوه تح

  سرقت، حرز، استرداد مال ، اعاده به حرز:  هاکلید واژه
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 مقدمه -1

در راستاي تبیین یکی از شرایط سرقت حدي   268در بند ر ماده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

. با توجه به "ید مالک قرار نگرفته باشدمال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت"اعلام نموده است که 

اختیاري استرداد  آیا  گردد. پیشینه فقهی این ماده سؤالات و  تفاسیر مختلفی در مورد این موضوع مطرح می

 آیا باید گردد؟ و یا صرف استرداد مال، موجب سقوط مجازات می  گردد مسروقه باعث سقوط حد می مال

؟  گردد واقع مالک سیطره در مال که است آن مهم و بوده موضوعیت فاقد حرز یا گردد مسترد  حرز به مال

آیا همچنان که شوراي نگهبان در نظریه تفسیري خود اعلام نموده است استرداد مال باید همراه با توبه 

باشد؟ در صورت استرداد مال به حرز و قبل از تسلط و یا آگاهی مالک نسبت به آن در فرض تلف و یا 

  گردد یا خیر؟ در صورتیکه قسمتی از مال مسترد گردد تکلیف چست؟   د مال، آیا حد ساقط میسرقت مجد

بر اساس غالب منابع فقهی، استرداد مال مسروقه بعد از اثبات سرقت، حدي هیچ تأثیري بر سقوط مجازات  

فقهی فراوانی  حدي ندارد. لیکن تأثیر استرداد مال مسروقه قبل از اثبات حد، موضوع مباحث اختلافی و

گردیده است. حتی موضع فقها در مورد نحوه استرداد مال مسروقه که مقدمه سقوط مجازات حدي است 

یکدست نیست. ظاهرا از دیدگاه بعضی از فقها اعاده مال مسروقه به حرز موضوعیت دارد و از دیدگاه بعضی 

ه اعاده به حرز موضوعیت داشته و یا کافی از فقها مال باید در سیطره و یا تملک مالک وارد گردد بدون اینک

باشد. شوراي نگهبان نیز در تفسیر خود از بند مزبور استرداد اختیاري و همراه با توبه رباینده را موجب سقوط 

هاي فقهی بوده است  بخش قانونگذار دربند مزبور دیدگاه داند. با توجه به اینکه منبع الهام مجازات حدي می

فقهی موضوع مفروض و رفع ابهامات قضایی در عرصه اجرا امري ضروري است. این آگاهی از پیشینه 

گیري فقه امامیه در موضوع مفروض اختصاص پیدا نموده  به نظریه عدم  نوشتار در بخش اول که به موضع

سقوط مطلق مجازات حدي درنتیجه استرداد مال مسروقه پرداخته است و  سپس  با طرح رویکرد سقوط 

ازات حدي به تحلیل و نقد ادله رویکرد نخست اختصاص پیداکرده است. در قسمت سوم نیز به مطلق مج

پردازد. در بخش دوم نیز که به فقه اهل سنت اختصاص پیدا کرده  رویکرد مشروط سقوط مجازات حدي می

ردهاي به طرح این موضوع از دیدگاه مذاهب عامه پرداخته شده است که تا حدودي قابل انطباق با رویک

  فقه امامیه نیز است.

  

 فقه امامیه-2

  نظریه عدم سقوط مطلق - 1-2

بر اساس نظریه فقهایی همانند شیخ طوسی، استرداد مال مسروقه قبل از اثبات حد، تأثیري بر سقوط 

 مجازات حدي ندارد. دلایل قائلین به این نظریه عبارت است از: 
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  .عموم آیه قرآن2- 1-1

والسارِقُ والسارِقَۀُ فَاقْطَعوا أَیدیهما جزَاء بِما کَسبا نَکَالًا منَ "توجه به عموم آیه  باشیخ طوسی بر اساس نظر 

یمکزِیزٌ حع اللَّهو در هر حال   اعاده مال مسروقه تأثیري در سقوط مجازات حدي ندارد و) 38(مائده،"اللَّه

با اطلاق خود هم شامل حالتی  شریفه آیه ر واقعد )422،ص1407طوسی،( .گردد دست سارق قطع می

که سارق مال  ردیگ یبرمو هم فرضی را در  گرداند یبرمي قبلی جا بهکه سارق بعد از سرقت مال را  شود یم

سیدن آن به  حدنصاب ر"سرقت حدي با بر این اساس  .کند یم و تصاحب گرداند یبرنمرا به حرز یا مالک 

سقوط حد بعد از اثبات آن نیازمند دلیل معتبر شرعی است. مثلاً در مورد توبه و  گردد  محقق می "از حرز

گردد دلیل معتبر شرعی  که موجب سقوط حد شرعی می سارق همراه با استرداد مال به صاحب آن

دلیل گردد  سترداد مال به حرز، حد ساقط مجرد ا اما در مورد اینکه به )140، 1404(قربانی و دیگران، داریم.

  عی وجود ندارد. شر

  .روایت2- 2-1

:  الد به امام صادق(ع) عرض نموده است کهبن خ اي  شخصی به نام سلیمان  بر اساس روایت صحیحه

نماید، آیا باید  گردد و سپس مال را مسترد می کند،  او مورد ضرب واقع می مردى دزدى کرده و انکار می

شود ؛  به دزدى کند ولى مال مسروقه را نیاورد، قطع نمیآرى، اما اگر اقرار "فرمود : 		دستش را قطع کرد؟ 

اي بر  . درواقع منظور معصوم آن است که عدم استرداد مال، قرینه"زیرا اقرار او تحت شکنجه بوده است

عدم وقوع سرقت است و اصولاً معلوم نیست سرقتی اتفاق افتاده است و یا خیر. اما اگر بعد از شکنجه مال 

گردد هرچند اقرار او  شود زیرا با استرداد مال اصل وقوع  سرقت مسلم می ت او قطع میرا مسترد کرد دس

رغم اینکه سارق، مال را به  گردد در این روایت علی گونه که ملاحظه می همان تحت شکنجه بوده است.

ل تأثیري مالک مسترد نمود معصوم(ع) حکم به قطع دست داد  و این دلالت بر این امر دارد که استرداد ما

  )287،ص1382 (مرعشی، بر سقوط حد ندارد.

  : تحقق جرم تام سرقتنظریه سبب تام -2- 3-1

اگر فردي با احراز سایر شرایط  به میزان نصاب از حرز سرقت نماید؛ از دیدگاه فقها سبب تام براي امکان 

ق گردیده است و گانه جرم محق شده و از دیدگاه حقوقدانان تمامی عناصر سه قطع دست مرتکب فراهم

گردد که نقشی در منتفی شدن  نوعی جبران خسارت و پشیمانی از ارتکاب جرم محسوب می اعاده مال به

لذا بعد از ربایش و خارج نمودن کامل مال از سلطه و سیطره مالک جرم سرقت واقع شده ندارد.  جرم واقع

طور قهري یا ارادي مجدداً  سرقت، مال به حال این امکان وجود دارد که بعد از تحقق کامل گردد. درعین می

گردد. زیرا جرم بعد  به مالک مسترد گردد. استرداد مال به مالک موجب منتفی شدن سرقت محقق شده نمی

  )531ص،1413/14شهید ثانی،  از تحقق نتیجه مجرمانه واقع گردیده و به اتمام رسیده است. (

  :اصل استصحاب-2- 4-1
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حال . گردد ب همراه با سایر شرایط لازم موجب ثبوت مجازات سرقت حدي میاخراج مال به میزان نصا 

واسطه  اگر بعداً به علت وقوع یک حادثه همانند استرداد مال مسروقه، شک و تردیدي حادث شود که آیا به

شده است و یا خیر؟ در اینجا با جاري شدن اصل  استرداد، مجازاتی که در گذشته یقینا ثابت شده، ساقط

زیرا  )65 ،1397  نژاد، (حسین .گردد و بر اصل برائت مقدم می  شده قبلی استصحاب جازات ثابتحاب، متصاس

. نماید نگاهی به واقعیت، موضوع یا حکم را اثبات می گردد که با نیم استصحاب، اصلی تحریزي محسوب می

  )  277، 1400( محمودي ،  .تنها یک حکم ظاهري است  در حالیکه مدلول اصل برائت

  شرط توبه در استرداد مال-2- 5-1

  إِذَا جاء  اَلسارِقُ"بر اساس روایت مزبور . این نظریه بر روایتی مبتنی است که بین فقها شهرت زیادي دارد

 موجب به  )122،ص 1365 ،(طوسی "علَیه  علَى صاحبِها فَلاَ قَطْع  و رد سرِقَتَه  تَائباً إلَِى اللَّه  نَفْسه  قبلِ  منْ

این روایت، استرداد مال مسروقه تنها در صورتیکه دلالت بر ندامت و پشیمانی و توبه سارق نماید رافع و 

)  به عبارتی استرداد مال بدون احراز توبه، موضوعیتی در 383،ص 1427 (اردبیلی، .ساقط کننده حد است

  اسقاط مجازات حدي ندارد.

 "تحت ید مالک قرار گرفتن"ر مبناي نظر شوراي نگهبان در مورد تفسیر اصطلاح روایت مزبو حال نیدرع

در پاسخ به نامه یکی از مستشاران دیوان عالی کشور که پرسیده بود با توجه به  مرجع مذکور گردیده است.

شامل آنجایی که پس از « 198ماده  4آیا تبصره  الذکر) (فوقمفهوم مخالف صحیحه عبداالله بن سنان

مالک قرار گیرد و  یدآگاهی، مال مسروق تحت  لهیوس بهکایت مسروق منه به آگاهی، و دستگیري سارق ش

 مجازات قانون 198 ماده 4 تبصره از مراد"که  پاسخ داد» یا نه؟ شود یمسارق  به سرقت اعتراف نماید 

 که آن از پیش تجه نیازا و نماید توبه شده پشیمان سرقت از سارق که است این 1370 مصوب اسلامی

 به نسبت نگهبان شوراي تأیید و دهد قرار وي ید تحت را مال خود اختیار به کند شکایت منه مسروق

 (مالک) منه مسروق به مال تسلیم مجرد به حد سقوط وگرنه است بوده فوق استظهار بر مبنی مذکور تبصره

تحت ید فیزیکی قرار دادن را وافی شوراي نگهبان صرف استرداد و یا  درواقع "است شرعی موازین خلاف

. بلکه  شرط محوري آن را توبه و پشیمانی سارق و اراده و اختیار او در داند ینمبراي سقوط مجازات حدي 

  .داند یماعاده مال 

  نظریه سقوط مجازات حدي - 2-2

تاي نقد و رد این نظریه نیز مستند به ادله قرآنی و روایی و فقهی و حقوقی است که به نحوي نیز در راس

  نظریه پیشین مطرح گردیده است. 

  استدلال قرآنی و روایی  -2- 1-2

عنوان به دنبال بیان شرایط تحقق  هیچ آیه شریفه قرآنی در مقام بیان مجازات حدي سرقت است و به

حال امکان تخصیص قرآن با توجه به روایات معتبر وجود دارد. از طرفی روایت  سرقت حدي نیست. درعین
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شده است. گروهی از فقها معتقدند که این روایت  اي موردبحث فقها واقع بن خالد از جهات عدیده مانسلی

شده است اثر قضایی بار نموده است. در حالیکه بر  مخالف اصل است. زیرا بر اقراري که تحت شکنجه واقع

 )288،ص1382 ی،(مرعش اساس روایات موثق اقراري که تحت شکنجه واقع گردیده است ارزشی ندارد.

شده است؛  بعضی از فقها نیز معتقدند که موضوع این روایت در مواردي است که  اصل سرقت مسلم و اثبات

نماید  شود و درنتیجه مال را مسترد می کند. لذا براي استرداد عین، شکنجه می اما عین مال را مسترد نمی

شده است و هدف از  بور سرقت امري اثباتگردد. درواقع بر اساس  روایت مز ولی دست او نیز قطع می

باشد.لذا با تحقق ادله  نظر از درستی یا نادرستی آن) استرداد مال مسروقه بعد از اثبات جرم می شکنجه(صرف

  )304،ص1386 بروجردي،( .شود اثباتی سرقت و ثبوت جرم، بالتبع،کیفر  قطع ثابت می

  عدم شرطیت توبه-2- 2-2

قائل به عدم تأثیر استرداد  اصولاًهبان با اصل استصحاب و نظریه فقهایی که که  نظریه شوراي نگ هرچند

این نظریه با سایر مواد قانونی و آراء فقهی در  حال نیدرعمال بر سقوط حد هستند همخوانی بیشتري دارد؛ 

براي  یک شرط مستقل و جدا عنوان بهتعارض است. زیرا از دیدگاه قانونگذار و نظریات فقهی، توبه سارق 

 "تحت ید مالک قرار گرفتن"بینی گردیده است. در حالیکه اگر براي تحقق  سقوط مجازات حدي پیش

 دربندی یک شرط مستقل و جدا نیب شیپعنصر توبه و رضایت سارق نیز مدخلیتی داشت اصولا ضرورتی به 

یا تحت ید مالک قرار قانون مجازات اسلامی نبود. در حالیکه فقها، موضوع اعاده به حرز و  268ر ماده 

و این موضوع بدین معنا است که  اند نمودهیک شرط مستقل و جداي از توبه ذکر  عنوان بهگرفتن را 

بلکه تنها تحقق فیزیکی استرداد  داند ینمقانونگذار شرط توبه و پشیمانی سارق را براي استرداد مال لازم 

  .داند یمباشد ممکن  تصور قابلمال را با هر عاملی که 

  عدم تحقق ارکان استصحاب-3-2-2

 در حالیکه در فرض اخراج مال از حرز،. اثبات مجازات حدي مستلزم جمع شرایط ماهوي و شکلی است 

که عبارت است از شکایت شاکی  گردد؛ اما شرایط شکلی آن شرایط ماهوي مجازات محقق می هرچند که

لذا اصل یقین . جازات محقق گردیده استهنوز محقق نشده است که گفته شود موضوع م... خصوصی و 

مورد سؤال و مشکوك است و یکی از ارکان استصحاب که یقین سابق  )در مورد اثبات مجازات حدي(سابق

  .است محقق نشده است

  تفکیک بین شرایط اثباتی و ثبوتی سرقت -2- 4-2

ما تحقق سرقتی که موجب حدي را از نظر ثبوتی قبول دارند اوقوع سرقت  قائلین نظریه سقوط مطلق دیه

سرقت واقع شده، اما ثبوت حد بر سرقت مشروط به  ،مسئلهدر فرض اثبات حد گردیده را قبول ندارند. 

به دادسرا اعلام  نماید که مالش مورد سرقت  نامه تیشکاوي باید به تقدیم باخته است؛ یعنى  ى مال مطالبه

موضوع جرم  عنوان بهپذیر نیست. زیرا مال  ت امکانواقع گردیده است. اما در فرض استرداد مال شکای
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مسترد  بین مال تفاوتیمال مسروقه ،  پس از استرداد،گرید عبارت بهاست.  قرارگرفتهسرقت در تحت ید او 

 تواند باخته مى ، مالمسترد نگردداگر مال  سایر اموال تحت ید مالک وجود ندارد. بدیهی است که و  شده 

اما ري نماید و  متعاقب آن و تحقق سایر شرایط مطلوب حد سرقت اثبات گردد. اقدام به شکایت کیف

 . گردد ینممالک آن را به سارق بفروشد یا هبه نماید حد سرقت نیز ثابت  یا مسترد گردد مال  که یدرصورت

  )294،ص1390لنکرانی، (

حقوقی  -و تفسیر احکام فقهی هاي استنباط یکی از شیوه عنوان بهاز طرفی با در نظر گرفتن تنقیح مناط 

ي بر منتفی شدن حد سرقت ندارد در یک مساله ریتأثفقهایی که عقیده دارند که  استرداد مال مسروقه 

باخته مال مسروقه را قبل از رجوع به حاکم، به سارق بفروشد، حد قطع منتفى  : اگر مالاند که  دیگر گفته

ت که مبناي این رأي آن است که بعد از هبه و یا خرید بدیهی اس) 165،ص 1408 حلی، محقق( گردد. مى

. لذا گردد یمامکان شکایت و مطالبه مال نیز منتفی  گردد یممال که به نحوي صلح و سازش محسوب 

بر اساس نظریه شیخ طوسی امکان شکایت مالک نیز یکی از شرایط اجراي حد سرقت است  ازآنجاکه

. در حالیکه شرط مطالبه مال نمود یمز باید همین نتیجه را اخذ اعاده مال مسروقه نی ◌ٔ نهیدرزملاجرم 

سارق مال مسروقه را به حرز برگرداند و تحت  که یدرصورتباید گفت که  جهیدرنتمسروق منه معدوم است. 

شهید ثانی،  .( شود. ، حد قطع ثابت نمىويقرار گیرد، به علّت عدم امکان مطالبه از سوى مالک  ید

  )531،ص1413

  : خدشه در عنصر روانی جرم سرقت-5- 2-2

سرقت   یعرفی ربایش ازنظر لیکنقانونی سرقت به ربایش مال دیگري تعریف گردیده است  ازنظر هرچند

واقع  درتملک عین صورت بگیرد و نه قصد انتفاع موقت و سپس استرداد آن.  قصد به گردد که محسوب می

قصد استفاده  اما اگر کسی به. مالک از مایملک خود استقصد و نیت سارق از سرقت، محروم نمودن دائمی 

از طرفی با استرداد مال . گردد قصد استرداد مال آن را برباید عرفا به او سارق اطلاق نمی موقت و یا به

به . نمود شود که مرتکب از ابتدا قصد سرقت نداشته است و الا مال را مسترد نمی ربایش شده مشخص می

قصد محروم نمودن دائمی و یا لااقل  است که قصد و اراده بر ربایش مال به عبارتی سرقت جرمی

عنوان یک موضوع عرفی نیز  مدت مالک از مال خود موضوعیت دارد و بدون قصد مزبور سرقت به طولانی

  . کند تحقق پیدا نمی

عملیات ربایش  وضوح اثبات گردد. در انجام لذا  سرقت از جرائمی است که قصد مجرمانه در آن باید به

سارق باید قصد تملک مال را داشته باشد. در حالیکه استرداد مال بعد از انجام ربایش بدین معنا است که از 

ابتداي ربایش سارق قصد تملک مال را نداشته است. قصد تملک بدین معنا است که رباینده قصد آن را 

اردبیلی ،  صرفات مالکانه در آن انجام دهد.(شده را متعلق به خود نموده و ت داشته باشد که مال ربوده

گردد که قصد محروم نمودن  لذا عرفا به کسی سارق اطلاق می  )46،ص1323مامقانی،  و  33،ص1427
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گردد که چنین قصدي وجود نداشته  شده را دارد اما با استرداد آن مشخص می دائمی مالک از مال ربوده

  )209 بیتا،صگلپایگانی، . (است

  : بهه قاعده درأش-2-2-6

که آیا هنوز امکان شکایت وجود دارد و این شبهه  به این  گردد یمبعد از استرداد شک و تردید ایجاد 

علاوه بر این اصل این نظریه که . دینما یمسرایت  گردد یمموجب قطع  حدنصابموضوع که تحقق اخراج 

اجراي حد منوط به شکایت  رحاله بهزیرا  گردد یمواقع  رادیمورداسرقت سبب تام قطع دست است 

شارع همان) از طرفی گلپایگانی، . (است داده ازدستخود را  تموضوعی ،است که با استرداد مال باخته مال

حدي آن است که  جرائمدارد و رویه شارع در تمامی  رانهیگ سختبراي اثبات جرائم حدي رویکردي 

هاشمی (. دینما یمبه اسقاط مجازات حدي اقدام شبهه معقول و منطقی نسبت  نیتر کوچکایجاد  صرف به

	)245، 1402  و میرزایی و رضوان طلب، 135، 1394  خانعباسی و احمدي،

  نظریه سقوط مشروط مجازات حدي - 3-2

  ؟ "تحت ید مالک قرار گرفتن"یا  "اعاده مال به حرز"شرط سقوط مجازات: -2- 1-3

و آن را براي سقوط حد کافی  اند گفتهسخن  "ال به حرزاعاده م"اکثریت فقها در مبحث فعلی از اصطلاح  

تحت ید مالک قرار "ندانسته و از اصطلاح  را لازم "اعاده به حرز"بعضی از فقها  نیباوجودا. اند دانسته

با اصطلاح اعاده به حرز از نوع عموم و خصوص من  رالذکریاخ. رابطه اصطلاح اند نمودهاستفاده  "گرفتن

تی  ممکن است مال تحت ید مالک قرار بگیرد بدون اینکه  به حرز مسترد گردد. از وجه است. به عبار

طرفی ممکن است مال به حرز مسترد گردد اما تحت ید مالک قرار نگیرد و یا  مالک از آن مطلع نگردد. لذا  

ید ال تحتگردد. زیرا این امکان دارد که قبل از آنکه م صرف اعاده مال مسروقه به حرز حد ساقط نمی به

اینکه ید سارق ید غاصبانه در این مورد به علت مالک قرار بگیرد مال تلف گردد یا مجدداً سرقت گردد. 

مقدس اردبیلی، ( .ذمه غاصب تا زمانیکه مال را به مالک برنگرداند همچنان مشغول استاست در نتیجه 

افی حد است که عرفا رد به صاحب آن االله خوئی استرداد به حرز در صورتی ن )  از دیدگاه آیت332بیتا،ص

حال قصد اخراج  اگر سارق مال را از حرز خارج نماید و سپس آن را به حرز برگرداند و درعینمحسوب گردد. 

مجدد آن را داشته باشد قطع دست محقق است. زیرا اخراج از حرز محقق شده است و اعاده آن به حرز 

 )199،ص 1430 شهید اول،( قصد استرداد آن مال نیست. به

بر اساس نظر این دسته از فقها اگر با اعاده مال به حرز، آن مال در تحت ید مالک واقع گردد مجازات 

فرطوسی حویزي،  گردد.  درواقع اعاده به حرز نه موضوعیت دارد و نه کافی است( حدي ساقط می

ردادمال به حرز و  به همین خاطر شیخ مرتضی معتقد است که هیچ منافاتی بین است) 424،ص1416

ید مالک واقع ندارد. زیرا این امکان وجود دارد که مال بعد از رد و قبل از اینکه در تحت دشکایت مالک وجو
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که با اصطلاح تحت ید مالک قرار  گردد تلف گردد. لذا تلف مال در حرز قبل از تسلط کامل مالک بر آن

درواقع این دسته از فقهاي منتقد نظر اشد. همان  ب گردد  مانع شکایت مالک نمی گرفتن از آن یاد می

داند و معتقدند که این نظریه منافع  فقهایی هستند که صرف اعاده به حرز را براي سقوط حد کافی می

  نماید.  مالک را تأمین نمی

نکه رسانی توسط سارق و یا ای درنتیجه در صورت استرداد و عدم اطلاع مالک از استرداد به خاطر عدم اطلاع

زیرا . مال در حرز قبل از اینکه در اختیار سارق قرار گیرد تلف گردد بازهم حق مرافعه و شکایت وجود دارد

على الید ما أخذت « سرقت نیز مشمول قاعده  جهیدرنتسرقت یکى از مصادیق غصب است،  که  ازآنجاکه

در ثبوت حد براى سرقت است.  صببین سرقت و غ ى افتراق نقطه  تنها درواقع. گردد یمواقع » حتّى تؤدي

ى مالک محفوظ  مطالبه  ، حقّعملیاتی نگردد» حتّى تؤدي« آن زمان که تا  وضوعلذا با توجه به این م

تحت ید مالک قرار گیرد،  که آنقبل از  آن است. از طرفى، برگرداندن مال مسروقه به حرز و تلف شدن

، اما این تلف کن است در این تلف نقشی نداشته باشدممنیست. هرچند سارق » حتّى تؤدي« موجب تحقق

طور که در تلف مال غصبى  که مال به دست صاحبش نرسیده است. بنابراین، همان اي است  مربوط به دوره

اتلافى در کار نیست. زیرا در شمول  نکهیباوجوداضامن است و باید قیمت را بپردازد  غاصببه آفت سماوى 

سارق ضامن است و مالک توان گفت که  ینیز م نجایاى بین تلف و اتلاف نیست. در الید فرق ى على قاعده

  مطالبه دارد؛ پس، شرط ثبوت حد سرقت وجود دارد.  حقّ

بر اساس نظر یکی از فقها اگر مال به حرز مسترد گردد اما . البته در این مورد نظریات فقها یکدست نیست

شدن مال تلف گردد اشبه اثبات قطع دست است  تحت ید واقعتحت ید مالک واقع نگردد مثلاً قبل از 

: اشبه ندیفرما یم زین امام راحل )  450،ص 1382مرعشی، . (هرچند که این نظر خالی از اشکال نیست

ى ایشان ناشى از بیان صاحب جواهر است که فرمود:  ثبوت قطع است؛ لیکن خالى از اشکال نیست. شبهه

ت، سبب ثبوت قطع دست هست یا نهداریم ک  در این مورد شک؟  ه آیا این نوع سرقت و با این خصوصی

توان استفاده کرد، اگر سارقى مال مسروقه را پس از اخراج از حرز به آن ارجاع داد، لیکن  زیرا، از ادلّه نمى

سارق  هک نیا؟ با فرض  تحت ید مالک قرار گیرد تلف شد، سرقت حدى بر آن ثابت است یا نه که آنقبل از 

در تحقّق سرقت موجب حد و عدم دلیل بر ثبوت قطع،   شک باوجودهیچ نقشى در تلف مال نداشته است 

  1گردد. اصل عدم جارى مى

از طرفی براي تحت ید مالک قرار دادن ضرورتی به اعاده مال به حرز نیست. بلکه ممکن است مال با 

شود. حتی ممکن است بدون تحویل فیزیکی مال  هماهنگی سارق در جاي محفوظی غیر از حرز قرار داده

که این نوع توافق  رسد یمبه مالک در مورد نحوه تحویل آن به مالک به توافق برسند. در این حالت به نظر 

اسقاط کننده حد نیست. بلکه اگر سارق به تعهد خود عمل ننماید حق شکایت براي مالک محفوظ  کاملاً
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یک تأثیر احتمالی و  صرفاًگذشت مشروط و یا معلق شبیه دانست که  این مورد را به  توان یماست. 

اصطلاح تحت ید مالک قرار دادن  رسد یمبه نظر  درهرحالمشروط بر اسقاط مجازات حدي دارد. 

است. زیرا آن چیزي که مهم است دسترسی مجدد مالک به مال خود است و  تر موجهو  تر جامعاصطلاحی 

سارق با اجازه و یا  رضایت  که یدرصورتبر اساس رویکرد دوم حتی  مثلاًرد. مکان در آن موضوعیتی ندا

بانکی مالک واریز نماید عنوان تحت ید مالک  حساب بهبعدي مالک مال مسروقه را بفروشد و بهاي آن را 

قق سرقت حرز در تحوجود از دیدگاه قائلین به اعاده مال به حرز، درواقع  بااین .کند یمقرار دادن تحقق پیدا 

در صورت اعاده مال به  نیست تصور قابلحدي  ،سرقت از غیر حرز همچنانکه در حدي موضوعیت دارد و

نفس مال موضوعیت دارد. گویا حرز  اندازه بهلذا اعاده مال به حرز نیز  غیر حرز نیز حدي ساقط نخواهد شد.

  نی مستقل و داراي شخصیت شبه حقوقی است.أش

که مال را در  ردحرز تا زمانی ارزش دا در واقع در بدو ربایش موضوعیت دارد  تنها حرزاما از دیدگاه دیگر 

 بین دراینرکز است و ماما با خارج شدن مال همه دغدغه مالک و جامعه بر بازیابی مال مت دارد. میخود نگه 

لالت واضح بر اعاده مال به حرز اوج همکاري و شاید هم د حال درعیننحوه بازیابی اهمیت چندانی ندارد.

اتفاق و  برحسب. اما تسلط مال در خارج از حرز شاید رساند میپشیمانی مالک دارد و مالک را به رضایت تام 

اختیاري در مجازات  صورت بهدر صورت استرداد مال  شود میلذا پیشنهاد  بدون اراده سارق محقق گردد.

 شدیدترگردد مجازات تعزیري  تر طولانیزمان استرداد  هرچقدر حال درعینتخفیف داده شود.  تعزیري

  	گردد.

  تأثیر اطلاع و یا رضایت مالک در استرداد مال-2- 2-3

آگاهی مالک از استرداد مال و یا رضایت و اراده مالک در پس گرفتن مال و یا اعاده به حرز  رسد یمبه نظر 

ید مالک قرار گرفتن براي تأثیري در سقوط مجازات حدي ندارد. بلکه صرف استرداد فیزیکی و یا تحت 

. زیرا در صورت لزوم رضایت مالک به تحت ید قرار گرفتن مالک، کند یمتحقق شرط مزبور کفایت 

اما در حالت سکوت قانونگذار و عدم بیان آن  نمود یمیک شرط صریح اعلام  عنوان بهقانونگذار باید آن را 

(قربانی و موحدي، قوط مجازات حدي است.بر اساس اصل برائت اصل بر عدم لزوم چنین شرطی براي س

با دخالت پلیسی و دستگیري سارق به مالک مسترد گردد  مثلاًلذا حتی اگر مال بالاجبار و  )131، 1390

. حتی اگر مالک از پذیرش مال مسروقه امتناع دینما یمبراي تحقق شرط سقوط مجازات حدي کفایت 

با مراجعه به دادگستري  تواند یمازپرداخت دین خود است یک مدیون که مکلف به ب عنوان بهنماید سارق 

آن را تحویل دهد. البته تأثیر این نوع استرداد منوط به آن است که ما شرط تحت ید مالک قرار دادن را 

	براي سقوط مجازات حدي بپذیریم و نه اعاده مال به حرز.

ه به حرز قبل از اطلاع مالک، تلف و این امکان وجود دارد که مال مسترد شد بر اساس توضیحات پیشین

واقع گردد. در این حالت  درامانت انتیخیا توسط دیگري مورد سرقت یا حتی توسط نگهبان مالک مورد 
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تحت ید و تسلط مالک قرار نگرفته است. زیرا تحت ید  حال نیدرعمال به حرز مسترد گردیده اما  هرچند

 صورت بهمالک باید  اًیثانلاع مالک از استرداد آن است و تداعی بخش علم و اط اولاًمالک قرار گرفتن 

فیزیکی و مادي حداقل براي یک ثانیه هم اقتدار و سلطه خود را بر آن مال اعمال نماید. بنابراین اگر کسی 

اتومبیلی را سرقت نماید و آن را در مکانی دور رها نماید ولی مالک را از آن مطلع نماید و مالک شخص 

راي اطلاع به آن مکان ارسال نماید و آن شخص ثالث آن را تأیید نماید مال تحت ید مالک واقع ثالثی را ب

گردیده است. از طرفی ممکن است سارق مال را به حرز مسترد نماید ولی مالک را نسبت به آن مطلع 

  ننماید. در این حالت شرط تحت ید مالک قرار گرفتن محقق نشده است. 

دارد که قبل از دسترسی مالک آن مال تلف گردد. در این صورت ضمان همچنان لذا این امکان وجود 

متوجه سارق است و درنتیجه امکان شکایت مالک محفوظ است که درنتیجه آن ممکن است به قطع دست 

که مال تحت ید مالک  چیز دائر مدار ایصال مال به مالک است. درصورتی سارق منتهی گردد. بنابراین همه

د هیچ توجیهی بر قطع دست سارق وجود ندارد و در صورت عدم دسترسی مالک به مال نیز سقوط واقع گرد

اگر سارق مال  در واقع )   532،ص1413حد سرقت فاقد هرگونه وجاهت قانونی و شرعی است.(شهید ثانی،

اما اگر در  کنیم؛ تحت ید مالک قرار بگیرد، به سقوط حد یقین پیدا مى که يطور بهمسروقه را برگرداند 

دانیم آیا مسقطى براى آن حد آمده است یا نه، جاى استصحاب  اختیار مالک قرار نگرفت و تلف شد، نمى

به  باشد ینمدر رافعیت رافع است که به عقیده اصولیون حجت  موردشکدر این  درواقع بقاى حد است.

که استرداد به حرزي را داراي  اثر داند. بل مرحوم خویی صرف استرداد به حرز را کافی نمی	همین خاطر

	)381 ،1421، خوییداند که ازنظر عرفی رد به صاحب آن محسوب گردد. ( حقوقی می

با این حال رد عرفی مال به مالک به معناي رد فیزیکی نیست. بلکه رد حکمی و قانونی 

ز طرف چنانچه قبل از طرح شکایت ا نماید. یکی از فقها در پاسخ به سؤال نیز کفایت می

باخته نگهدارى  مالباخته نزد قاضى، اموال مسروقه توسط اداره آگاهى از سارق اخذ و جهت تحویل به مال

علم به  باوجودباخته  گردد، ولى مال باخته تقاضا نماید اموال به او تحویل مى هر موقع مال که ينحو بهشود 

کند آیا در این صورت نیز اجراى حد سرقت  نزد قاضى شکایت مىاین موضوع قبل از تحویل گرفتن اموال 

  ؟ واجب است

  شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است. حد سارق در اینجا اجرا نمى :دهدمی جواب

از طرفی اگر مال به حرز مسترد گردد و مالک از آن مطلع نگردد و اقدام به شکایت نماید شکایت او به 

نمود.  بت به حقیقت ماجرا جهل دارد در حالیکه در صورت اطلاع اقدام به شکایت نمیعلت آن است که نس

که مال مسترد شده است نوعی شکایت ظاهري است و ناشی از  درنتیجه اقدام به شکایت مالک در هنگامی

 گرفته جهل مالک است لذا قطع دست در این حالت نیز اشتباه است زیرا بر مبناي یک تصور اشتباه شکل

  )209ص،بیتاگلپایگانی، ( است.
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  صورت ناقص اعاده مال به -2- 2-3

این است که اگر این کار تنها  دیآ یمسؤالی که در مورد تحت ید مالک قرار گرفتن مال مسروق پیش 

تا قبل از اثبات به مالک  شده  ربوده يها آهننیمی از  مثلاًانجام شود ( هاز مال مسروق قسمتی  نسبت به 

از معافیت مذکور در بندر استفاده نماید یا خیر. یک پاسخ ممکن به این  تواند یمسارق  آیاشود)  بازگردانده

این  عبارت ، و دیگو یمسخن » از تحت ید مالک قرار گرفتن مال مسروق مذکور  سؤال آن است که بند

. باشد یمسروق که شرط استفاده از معافیت، تحت ید مالک قرار گرفتن، کل مال م حاوي این معنا است 

شده  مسترد پاسخ دوم، و سازگارتر با اصل تفسیر به نفع متهم، آن است که در چنین مواردي ارزش اموال 

به  اند نشدهارزش اموالی که بازگردانیده لذا اگر به کار رود.  حدنصاب تحقق به مالک نباید در تعیین

والا تنها مستوجب تعزیر خواهد بود. البته، سایر شرایط، مستوجب حد،  باوجودبرسد، سرقت سارق،  حدنصاب

 شده ربودهاسترداد یک لنگه از کفش  صورت به مثلاًنباید ناگفته گذاشت که هرگاه استرداد بخشی از مال 

را براي تعیین  شده ربوده، باید کل قیمت کفش برنداردرا در  يا دهیفا معمولاً کفش لنگهباشد، چون یک 

. مترتب نکرد کفش لنگه، اثري را بر استرداد یک درواقعت حساب کرده، و موجب حد بودن یا نبودن سرق

   عرفی به معناي از مالیت افتادن کل مال است. ازنظرزیرا گاهی استرداد بخشی از مال 

  فقه اهل سنت -3

  نظریه سقوط حد در فقه حنفی- 1-3

از و پس از خارج کردن مال  کندش یمیی که یک نفر حرز را درجا مستقلاًدر فقه حنفی اعاده مال مسروقه، 

، مطرح نشده بلکه این مبحث در موضوع شراکت در هتک گرداند یبرم، پشیمان شده و مجدد به داخل حرز

در کتب حنفی، ادله این نظر را میتوان به شرح  مطرح گشته است. با تحقیقات انجام شده حرز و اخراج مال

 ذیل احصا نمود.

  عدم تحقق سرقت-3- 1-1

زیرا سرقت عبارت  افتهین تحققفقه حنفی با برگرداندن مال به حرز، سرقت به معناي واقعی کلمه  اهاز دیدگ

  که در این فرض چنین شرطی منتفی است. مال صاحباست از انتزاع مال ازمالکیت و تسلط 

رتاً مال ی باید مباشهرکسیعنی  باشد یم شرط حد قطع» اخذ مال از حرز و اخراج کامل از آن«افزون بر این 

رغم  علی در صورت استرداد حمل کرده و از آن خارج سازد. لذا  ش برداشته و تا آخر حرزا از جاي مستقرر

(فخرالدین  .شود ینم کامل ،گرید انیب بهمستقر و پایدار و عملیات ربایش اخراج ظاهري و اولیه، 

  )369،ص2،جات یب؛مرغینانی،622و 621،ص1،جتا یب؛ شیخی زاده،223،ص3ج ،1313زیلعی،

سرخسی در المبسوط هرگاه کسی حرز را بشکند و متاع را خارج کند و سپس به حرز برگرداند مقصود  ازنظر

ثابت  نیز لذا با فقدان سبب  ( سرقت )، نتیجه آن( قطع ید) .شود ینمسارق نیز(تملک مال غیر) حاصل 
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رق نیست بلکه به دلیل عدم تحقق از دیدگاه وي علت سقوط حد، توبه سا گردد یمملاحظه  1 .گردد ینم

. علاوه بر این سرخسی در توجیه نظر خود به وحدت ملاك و دیآ ینمسرقت، قطع ید از همان ابتدا به وجود 

که هرگاه کسی مال دیگري را بردارد با این  گونه همانکند  قیاس با موارد مشابه روي آورده و استدلال می

ي قبلی خود بازگرداند ضمانی مدنی بر او نیست در جا بهپس آن را نیت که آن را به صاحبش برگرداند، س

است و  مالکید و تسلط  قراردادن در مکان قبلی در حکم قراردادن در  چراکه گردد یمنیز حد ساقط  نجایا

.(سرخسی،  باشد یم مالکبرگرداندن آن به  منزله بهآن به موضع قبلی  برگرداندنلذا 

  ) 148-147،ص 7،المبسوط،ج1414

  زوال حق مطالبه با استرداد مال به حرز-3- 2-1

و  یالله حق ۀدو جنب يدارا حدي به طور همزمان زیرا  سرقت باخته است. مستلزم شکایت مالحد سرقت 

نکند جرم سرقت  تیمال شکا که صاحب یتا زمان کند یآن اقتضا م ثانوي ۀو جنب باشد یم یالناس حق

در حالتی که قبل از مرافعه نزد حاکم، سارق مال را به حرز برگرداند یا  رو نیااز 2در دادگاه نباشد. بیتعق قابل

و بالتبع حد قطع نیز ساقط  رود یماز بین  مال صاحبتسلط مالک قرار دهد حق مطالبه  و تحت در اختیار

ق گرفت حگردد همانگونه که وقتی مال از طریق هبه و بیع یا نظایر آنها تحت تملک سارق قرار میمی

رود، حتی فقهاي حنفی از این فراتر رفته و معتقدند که بخشیده شدن مال به سارق بعد از  مطالبه از بین می

. چراکه در اینجا نیز سارق مالک عین کند یممرافعه نزد حاکم هم مسقط حق مطالبه بوده و حد را ساقط 

ندارد زیرا همانند حالت قبل از شده و در مالی که اکنون جزئی از اموال سارق است قطع وجود  مسروقه

عین به مالکیت  که یهنگاممرافعه ، حق مطالبه مالک شرط، است  و چنین شرطی بایستی مستمر باشد و 

  ؛)109،ص4،ج1412؛ابن عابدین128،ص9. (ابن قدامه،جدهد یمسارق درآمد،  شرط استمرار خود را از دست 

، شرط مجازت است و اگر سارق قبل از مرافعه شکایت مسروق منه" سدینو یمسمرقندي در این خصوص 

اما اگر بعد از مرافعه و  شود یمنزد حاکم آن را به مالک برگرداند مشهور نزد ما این است که حد ساقط 

سمرقندي (("باشد یا نشده باشد صادرشدهخواه حکم  رود ینماستماع بینه باشد حد از بین 

  )229،ص2،ج1313ی فخرالدین، ؛ زیلع171،ص2،ج1322؛ الحدادي،155،ص3،ج1414

تا پیش از  تواند یمي استرداد، رگذاریتأثزمان  دیآ یبرم، نظران صاحباینکه از تعبیر برخی از  ذکر قابلنکته  

استفاده الْخُصومۀِ ي لفظ مرافعه نزد قاضی از عبارت جایگزین جا بهاثبات سرقت هم توسعه یابد، این عده 

                                                 
البته از ديدگاه شافعی  سرقت با اخذ  رْزِ فَمَقْصُودُ السَّارقِِ لاَ يتَِمُّ إلاَّ بِهِ، وَقَـبْلَ تَـتْمِيمِ السَّبَبِ لاَ يَـلْزَمُهُ الْقَطْعُ،لأَِنَّ تمَاَمَ السَّرقَِةِ بإِِخْرَاجِ الْمَالِ مِنْ الحِْ  ١

صرف ايلاج مال محرز تمام ميشود  و خروج سارق از حرز برای کامل شدن سرقت نيست بلکه برای نجات از دست مالک است همانند زنا که به 

  ثابت ميشود.
افعِِيُّ ،  . دَهُ ، لمَْ یسَْقطُْ الْقطَْعُ لأِنََّ مِنْ شَرْطِھِ الْمُطاَلبَةََ باِلْمَسْرُوقِ وَبعَْدَ مِلْكِھِ لھَُ لاَ تصَِحُّ الْمُطاَلبَةَُ ، وَإنِْ مَلكََھاَ بعَْ  ٢ وَبھِذََا قاَلَ مَالكٌِ ، وَالشَّ

أْيِ : یسَْقطُُ ؛ لأِنََّھاَ صَارَتْ مِلْكَھُ ، فلاََ یقُْطعَُ فيِ عَیْنٍ ھِيَ مِلْكُھُ ، كَمَا لوَْ مَلكََھاَ قبَْلَ الْ  وَقاَلَ أصَْحَابُ  . وَإسِْحَاقُ  مُطَالبَةَِ بھِاَ ؛ وَلأِنََّ الرَّ
رُوطُ یعُْتبَرَُ دَوَامُھاَ ، وَلمَْ یبَْقَ لھِذَِهِ الْعَیْنِ مُطَ    . البٌِ الْمُطَالبَةََ شَرْطٌ ، وَالشُّ
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به  .دانند یمعلاوه بر از بین رفتن شرط مطالبه مالک، ظاهر احادیث وارده و علت تبرئه سارق را  کند یم

قرار گیرد ، یا  اند مالکاگر مال در اختیار اجیر و کلیه کسانی که به نحوي وابسته به   موجب استنباط مزبور،

  ) 189،ص3،ج1422.(ابن نجیم ،شود یممالی از اداره دزدیده شود و در اختیار مدیر آن قرار گیرد حد منتفی 

 »حیازت سارق«و ورود آن به   مال صاحباز مالکیت  »حیازت مال«فقدان شرط -3- 4-1

اوست که این هدف جز با خروج مال از مالکیت  موردنظرهدف از سرقت تملک مال براي سارق و یا فرد 

با  توان ینمحرز  فقهاي حنفی، با خروج مال از ازنظر. شود ینم نیتأمو ورود آن به مالکیت سارق  مالباخته

سارق نیتش استفاده  بسا چهاست  افتهی دست» یعنی بردن مال« و نیت خود قصد بهقاطعیت گفت سارق 

خاص  تیسوءن درواقعي مال براي مالباخته دست به ربایش زده باشد دار نگه زهیباانگموقت از مال بوده یا 

که در ما  باشد یمته ، شرط ثبوت حد در سرقت حدي، که عبارت است از قصد سرقت و اضرار به مالباخ

خروج مال از حرز بدون آنکه وي قربانی را براي  محض بهمجازات سارق  علاوه بهنحن فیه مفقود است. 

این تعلیل  دود و دماء سازگار نیست. برمبناياحتیاط در اجراي ح قاعده باهمیشه از مال خود محروم سازد 

 ازنظرسرقت را  توان ینم، دهد یمیا آن را تحت ید مالک قرار  رداندگ یبرمیی که سارق مال را به حرز درجا

دانست. حداقل این احتمال وجود دارد که به دلیل فقدان قصد تملک، عنصر روانی  شده تمامعنصر مادي 

اخذ « سندینو یم باره نیدرامحقق نشده باشد و از این منظر هم حد ساقط شود. فقهاي حنفی  کاملاًهم 

شرط حد، جز با اخراج مال از حرز، اخراج از حیازت مالک و داخل کردن آن به حیازت  عنوان بهپنهانی 

به دخول مال در حیازت  حتماًو   لزوماً، در این میان ، اخراج از حرز وحیازت مالک ، ابندی ینم. تحقق 1سارق

کند ولی وقتی  تابپر. براي مثالی شخصی که با هتک حرز مالی را به بیرون حرز شود ینمسارق منتهی 

بیرون آمد مال را نیابد در اینجا اخراج از حرز و خروج از حیازت مالک وجود دارد اما مال در حیازت سارق، 

(جمعی از نویسندگان،موسوعه فقهیه شود یماما تعزیر  گردد ینمحدي بر او جاري  جهیدرنتوارد نشده است 

 ،ص4،ج1414سرخسی،، 244 ،ص4،ج 1414شوکانی،، 65 ،ص7 ،ج1412؛کاسانی،326، ص24کویت، ج

قصد  با و که قصد سرقت از آن را دارد وارد شود یاگر سارق به محل«  نیز عقیده دارد که ) دمیري .148

 استفاده  قصد با ای ي، تبرکشاورزعاریه قصد مثال بهبراي  و  ستین ی، بر او قطعرا بدزد يزیبرگرداندن چ

  )175،ص9،ج1425دمیري ،ي سرقت کند.( گریهر ابزار دموقت از 

  فقه شافعی- 2-3

. خواه گردد یمحد جاري  مطلقاًاز دیدگاه مذهب شافعی هرگاه سارق بعد از سرقت ،مال را به حرز برگرداند 

، 263،ص1410مختصر المزنی: و خواه قبل از شکایت نزد قاضی باشد ، ( این استرداد بعد از مرافعه

 ازنظر  )486،ص5،جمغنی المحتاج ،1415شربینی، ، 529 ،ص1337غمراوي،و 175: 2الوجیز  ،1418غزالی،

                                                 
  دُخُول الْمَسْرُوقِ فيِ حِيَازةَِ السَّارِقِ  ١
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شربینی  باشد یماینان در این فرض علت اجراي حد،تحقق کامل شرط اخراج از حرز  و وقوع کامل سرقت 

یا مال را در دستش گرفته و از حرز   ندازدیباگر شخصی  مال محرز را به بیرون حرز « سدینو یم باره نیدرا

آن را به حرز برگرداند و یا  متاع را برآب روانی قرار دهد  و آب آنرا  از حرز خارج کند، خارج کند و سپس 

زیرا  اخراج از حرز در جمیع موارد به سارق منسوب است.  شود یمدست سارق در تمام این موارد قطع 

ارق را از ضمان مدنی س فقطشربینی اعاده مال به حرز ،  ازنظر درواقع) 486،ص5،ج1415(خطیب شربینی،

استرداد مال، ساقط  صرف بهبه شمارمی رود و  االله حقحد در زمره  چراکهنه حد قطع را  برد یمبین 

. اما وقتی سارق مال را برگرداند  الزام او به رد عین مسروقه (ضمان) به جهت انتفاع موضوع، معنا شود ینم

  ندارد.  

  ادله 

 تحقق سبب تام قطع-3- 1-2

را از حرز خارج کند، هرچند پشیمان شود و آن را برگرداند، سرقت به معناى واقعى  سارق مال که یدرصورت

شود سرقت محقّق شده از  تحقّق پیدا کرده است. پشیمان شدن سارق و برگرداندن مال مسروقه سبب نمى

در این فرض علت تام و سبب حد که همانا سرقت  درواقع بین برود، لذا باید دست سارق را قطع کرد.

-297،صص13،ج1419(ماوردي،  رساند ینم، محقق شده و رد بعدي زیانی  به علت  باشد یم

  )151،ص5،ججمل، بی تا؛192،ص9،ج1425،دمیري،:؛295

  عموم آیه و روایت-3- 2-2

السارِقُ والسارِقَۀُ و« دیفرما یمنظریه عدم سقوط حد، عموم آیه شریفه است خداوند  طرفداراندلیل مهم 

یعنی هرکس مرتکب سرقت شد باید دستش را برید. آیه اطلاق دارد و زیرا در » 38المائدة:  ا أَیدیهمافَاقْطَعو

آن هیچ صحبتی از شرایط مال مسروقه، نصاب و استرداد به مالک قبل از مرافعه یا عدم استرداد نیست. 

 گرداند یبرمي قبلی جا بهال را که سارق بعد از سرقت م شود یمآیه با اطلاق خود هم شامل حالتی  جهیدرنت

. ماوردي در این کند یم و تصاحب گرداند یبرنمکه سارق مال را به حرز یا مالک  ردیگ یبرمهم فرضی را در 

در این  باشد یمدلیل ما  علاوه بر عموم کتاب، سنت و روایت شافعی از صفوان بن امیه  « سدینو یمبار 

لالت دارد بر این نکته که بازگرداندن مال به مالک یا تملک مال صدقه حد ساقط نشد  که د باوجودروایت 

  مسروقه بعد از سرقت، مانعی براي وجوب قطع نیست. 

تَعافَوا عنِ الْحدود فیما  "دلیل دیگر روایت ابن جریج از عمر بن شعیب از جدش از پیامبر  است که فرمودند

 دیخودتان از گناهانى که موجب مجازات است درگذر انیدر میعنی  » د وجببینَکُم فَما بلغََنی منْ حد فَقَ

در این روایت هم فرقی بین فرضی که مال   مجازات آن واجب است. دیوقتى گناهى به اطلاع من رس رایز

  )302،ص1419یا نمی دهند ، وجود ندارد.(ماوردي، دهند یمرا تحت ید مالک قرار 
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یخ طوسی هم براي نظر خود به آیه استناد کرده گفته است عموم آیه سرقت بر در بین فقهاي امامیه ش 

باشند(طوسی،  شده خارجمگر مواردي که با دلیل قطعی از عموم آیه  کند یمدلالت  ها سرقتثبوت  قطع در 

  ) 423، ص5بی تا،خلاف،ج

یی که سارق درجاو   اند نکردهاکثریت پیروي  ازنظرذکر این نکته ضروري است که برخی از فقهاي شافعی 

و سقوط  درأ قاعده بهبا استناد  دهند یمقرار  باخته مال دی تحتو یا  مال را در  گرداند یبرممال را به حرز 

صاحب حاشیه جمل نام برد. ماوردي نیز  توان یماین فقها  ازجمله دهند یمحق مطالبه، حکم به عدم قطع 

 )151ل،بیتا،صبه این نظر گرایش پیدا نمود .(جم تیدرنها

  کیه و حنابلهمال- 3-3

حتی   باخته مالفقهاي مالکی و حنابله عقیده دارند استرداد مال به حرز یا بازگرداندن آن به  اتفاق بهقریب 

. هر دو مذهب براي اثبات نظر خویش علاوه کند ینماگر قبل از مرافعه نزد قاضی باشد، حد قطع را ساقط 

د زنا، به تحقق سرقت با خروج مال از حرز  و سببیت تام آن براي قطع با ح قیاس و عموم آیه سرقتبر 

در ماهیت حق مطالبه وچگونگی اثر رد   ژهیو بهي در استدلال بین فقها ها تفاوت حال نیباا کنند یماستناد 

 ،1408،ابن رشد الجد ؛95و96،ص8ه،شرح مختصر خلیل،ج1317. (خرشی،گردد یممال بر آن مشاهده 

اشهب(یکی از از ی در این خصوص میگوید ق برقااسحن اب)  129،ص9،ج1388ابن قدامه،  ؛ 227 ،ص16ج

با ظاهر شدن مالک،مال  ، سپسکند یم يدزد دیگريکه از خانه  سوال کردم دزديدرباره  فقهاي مالکی)

از قبل  حد، رایز شود یم، او جواب داد، دستش قطع گرداند یبرمآن برداشته،که از  ییجا را به اخذشده

 دست دنیبر کهگفته روشن است چونابن رشد قرطبی مبناي این  ازنظراست .بازگرداندن بر او واجب شده 

مرافعه  قبل از حتی اگر خود،  يجا به مالبرگرداندن  لذا، دیآ یم حساب به  االله حق از جنسو  الهیحدود  جز

سارق، حتی پیش از شکایت ه مال ب بخشیدنکه  همانطور کند ینمنزد حاکم باشد، خللی در بقاي حد ایجاد 

مال مسروقه را  خواه نکهیا اولموضوع سه قول وجود دارد  نیدر ای طورکل به. ستین نزد امام، مسقط حد

مالک  دهیعق نیکه اگرددیقطع مدست وي  سارق ببخشد فارغ از زمان آن، به ای دخود برگردان يجا به

 نیب تفضیلو سوم،  است هبهدر مورد  فهیقول ابوحنن ای شود یقطع نمدر این فروض   نکهیاست، دوم ا

(ابن  باشد یم مرافعهبعد از  باامام  شکایت نزد طرح قبل ازهبه  ایخود  يجا به استرداد

صاحب نوادر و زیادات ، از نظریه نخست پیروي  گانه سهي ها دگاهید) از میان 228،ص1408رشدقرطبی،

 گرداند یبرمو سپس به آن  کند یمسارقی که مال را از حرز خارج  «دارد یمنموده و درباره علت حکم اشعار 

، 14،ج1999قیروانی،» ( شود یمخروج مال، سرقت محقق و حد واجب  محض بهزیرا  شود یمدستش بریده 

 شود ینمي قبلی تبرئه جا بهمال  با بازگرداندنمستعیر « سدینو یم) بهوتی در شرح منهی الاردات 402ص

  )294،ص2،ج1414.( بهوتی،ابدی ینممال را به حرز برگرداند از حد قطع رهایی  هرگاههمانند سارق که 

. خداوند در قرآن کریم شوند یم متوسل زیندر کنار این تحلیل ، فقهاي حنبلی و مالکی به آیه سرقت  

 شود یمنیز  موردبحثدست سارق را ببرید و چنین عموم و اطلاقی شامل موضوع  دهد یمعام ،حکم  طور به
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فرقی بین استرداد و تملک مال مسروقه قبل از مرافعه و   "والسارق والسارقۀ فأقطعوا أیدیهما" زیرا آیه

  )945،ص2،ج1420.(قاضی عبدالوهاب،گذارد ینم بعدازآن

هبه شدن  باوجودروایت صفوان که پیامبر  ازجمله باشد یمادله دیگراینان، سنت و احادیث منقول از پیامبر 

کند زیرا انتقال هبه، حد را ساقط نمی دهد یم، دستور به قطع دست داد .این امر صراحتاً نشان مال به سارق

رود از ملکیت مالباخته، بعد از انجام سرقت صورت گرفته است و باوجود سبب(سرقت)، حد از بین نمی

نباید اثر بگذارد همانگونه که هبه مال مسروقه به غیرسارق کارساز نیست برمبناي قیاس هبه به سارق هم 

نه زمان برگشت دادن و انتقال ملکیت  باشد یمزیرا ملاك در وجوب قطع و یا سقوط آن، زمان ربودن 

  (همان) به طور کلی فقها مزبور رد مال را با هبه مال قیاس می کنند.

آن،  را  فقهاي حنبلی ،استدلال مخالفان مبنی بر انتفاء شرط حق مطالبه با اعاده مال مسروقه یا تملک

ولی مطالبه شرط  باشد یم، درست است که مطالبه مال و حد توسط مالک شرط اند گفتهو در جواب  برنتافته

صدور حکم است نه شرط براي وجوب قطع. به همین خاطر هرگاه سارق عین را به مالک مسترد کند ،حد 

؛ مقدسی 1129،ص9،ج1388، ،حق مطالبه رد مال زایل شده است. (ابن قدامه اگرچه شود ینمقطع ساقط 

و به نظر مالک و « سدینو یم)  یکی از حقوقدانان در تایید این استدلال 254،ص10،بیتا،شرح کبیر، ج

 ازنظر، و باشد ینمشرط حد  مطلقاً، منازعه ، زیرا از نظرمالکشود ینمشافعی و احمد، استرداد مانع از قطع 

 رغم بهاست نه شرط قطع کردن، بنابراین اگر قربانی شافعی و احمد نیز چون مخاصمه ، شرط صدور حکم 

را برگرداند،  شده دهیدزداسترداد و دریافت عین ، اقامه دعوا کند، قطع باید انجام شود، حتی اگر سارق مال 

از دیدگاه این عده، استرداد صرفاً  درواقع) 631، ص 2ج 1434(عوده،» .حتی اگر رد قبل از دعوا باشد

ولی دعواي کیفري  برد یمداد رد مال به مالک و قیمت آن در صورت تلف) را از بین دعواي حقوقی(استر

بحث انتفاء حق مطالبه به دلیل استرداد،هبه،تملک موضوعا منتفی است  مالک همچنان پابرجاست. اما نزد

 مالک مال نشده ،سارقمال مسروقه در زمان سرقت است و اگر در زمان سرقت تملکآنچه مهم است زیرا 

اگر مال  یحت  به همین جهت ستین یالزام مالباخته مطالبه نزد مالک، چون باشد حد بر او جاري خواهد شد

. گردد یم،حد اجرا باشد یاز طرف خارج تیاگر شکا یمسترد شده باشد، حت تیمسروقه قبل از شکا

  ).89ص )8(،1422(زرقانی،

  :يریگ جهینت-4

تأثیر استرداد مال مسروقه بر مجازات حدي در بین فقهاي مذاهب تنوع و  عدم انسجام آراء فقهی در زمینه 

گروهی از فقهاي عامه حتی اخراج مال از حرز را که بلافاصله . خمسه نسبت به فقهاي امامیه بیشتر است

دانند. در برابر این نظریه افراطی گروهی با یک  می گردد را موجب مجازات حدي باعث دستگیري سارق می

بر دانند.  ی حتی استرداد مال مسروقه بعد از اثبات جرم را نیز موجب سقوط مجازات حدي میدیدگاه تفریط

                                                 
  .، وَقَدْ زاَلَتْ الْمُطاَلبََةُ الْقَطْعُ ، بِدَليِلِ أنََّهُ لَوْ اسْتـَرَدَّ الْعَينَْ لمَْ يَسْقُطْ الْقَطْعِ  شَرْطُ  لاَ  الحُْكْمِ  شَرْطُ قُـلْنَا: هِيَ  .شَرْطٌ إنَّ الْمُطاَلبََةَ  ١
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اساس توضیحات مطروحه در این نوشتار، موضع قائلین به عدم سقوط مجازات حدي بعد از استرداد مال 

 واقع گشت بحث مورد لیتفص بهمسروقه از استحکام و دقت کافی برخوردار نیست که دلایل و استنادات آن 

ي ها وهیشي کلی قانونگذار کیفري که با ها استیسبا مبانی و ادله فقهی و   ادله و استنادات مذکورو 

مختلف تشویقی خواستار جبران خسارت و ترمیم آثار ناشی از جرم به وضعیت ماقبل ارتکاب جرم است 

  همخوانی دارد. 

در کنار سایر مصالح بنیادین  گانه پنجکی از مصالح ی عنوان به حقوقی اسلام مال -فقهی  نظام واقع در  در 

در  مال .گیرد و استرداد آن در سرنوشت قضایی متهم مؤثر است قرار می همانند نفس عقل دین و نسل

نگرش قرآنی موجب قوام زندگی فردي و اجتماعی است و بعضی از اندیشمندان با الهام از آیه مذکور مال را 

. لذا نفس مال موضوعیت دارد و در صورتیکه به هر دلیلی مال قبل از دانند می ستون فقرات جامعه اسلامی

محروم  حدي به خاطرمجازات   زیرا .گردد نمیاثبات جرم در سیطره مالک واقع گردد مجازات حدي اثبات 

ا و گویا ب نمودن مالک از مایملکی است که براي محافظت از آن تدابیر احتیاطی مقتضی را اتخاذ نموده 

سرقت مقوم و پایه جنبه  الناسی حقجنبه لذا . دهد میاسترداد آن مجازات حدي مبناي خود را از دست 

نیز  الناسی حققابل ایجاد نیست. جنبه  اللهی حقجنبه  الناسی حقسرقت است. بدون تکوین جنبه  اللهی حق

از استمرار نیز به طول انجامیدن مستمر است. منظور  صورت بهدائر مدار ربایش مال و انتزاع آن از ید مالک 

تحت ید و  مجدداً شده ربودهکه تا زمان مقرر مال یفقدان مالکیت تا قبل از اثبات جرم است. اما در صورت

(بدون اینکه در تحقق آن اعاده به حرز موضوعیت داشته و یا کافی باشد و بدون تسلط مالک واقع گشت

که مقتضی اجراي حد بوده  الناسی حقجنبه  ا اراده سارق باشد)اینکه در استرداد مال ضرورتی به توبه و ی

. هرچند که بر اساس اصول مسلم فقهی و نماید با مانعی مواجه گردد که تأثیر مقتضی را ناکارآمد می است

گردد و لیکن تفاوتی بین  اصولی استرداد مال مسروقه قبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات حدي می

و یا قهري و یا اعاده به حرز و یا غیر حرز وجود ندارد. ولی ازآنجاکه استرداد اختیاري مال  استرداد اختیاري

گردد که در صورت استرداد اختیاري مال  موقع سارق دارد پیشنهاد می به حرز دال بر پشیمانی و همکاري به

حداکثر تخفیف را براي مسروقه به حرز و تبدیل مجازات حدي به تعزیري،  قانونگذار با انشاء یک تبصره 

 سارق مزبور قائل گردد. 

  

  

  

  

  

  



  81شماره  /بیست و یکم  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                   28
  

  منابع

 .: دار الفکرروتی. بالدر المختار یرد المحتار عل). تا ی(ب نیعابد ابن )1

 .ۀی: دار الکتب العلمروتی. بالنهر الفائق شرح کنز الدقائق). تا ی(ب نیسراج الد ،یحنف مینج ابن )2

: دار روتیب لمسائل المستخرجۀ. لیوالتعل هیرح والتوجوالش لیوالتحص انیالب). تا ی(ب یرشد القرطب ابن )3

 .یالغرب الإسلام

 .: عالم الکتبروتی). منتهى الإرادات. بتا ی(ب یحنبل سیابن إدر ،یبهوت )4

 .. تهران: فرهنگ سبزعهی). منابع فقه ش1386( نیحس ،يبروجرد )5

. فصلنامه نهیب امیز قپس ا یدر عدم سقوط حد بواسطه توبه زان ی). تأمل1397( یمجتب نژاد، نیحس )6

 .76-53)، 51(14 ،یفقه و حقوق اسلام يها پژوهش

 .: دار الفکرروتی. بلیمختصر خل یعل ی). شرح الخرشتا یأبو عبد االله محمد (ب ،یخرش )7

 .آثار الامام الخوئی اءی). موسوعۀ الإمام الخوئی. قم: مؤسسۀ إحتا یابوالقاسم (ب دیس ،ییخو )8

 .ۀی: دار الکتب العلمروتی). شرح الزُّرقانی على مختصر خلیل. بتا ی(ب یعبد الباق ،يالمصر یزرقان )9

 .: دار المعرفۀروتی). المبسوط. ب1414محمد بن أحمد ( ،یسرخس )10

 .ۀی: دار الکتب العلمروتی). تحفۀ الفقهاء. ب1414( نیأبو بکر علاء الد ،يسمرقند )11

 .ۀیرکز العلوم و الثقافۀ الاسلامالأول. قم: م دی). موسوعۀ الشهتا ی(ب یاول، محمد بن مک دیشه )12

 .بیدار الکلم الط ر،ی: دار ابن کثروتی). فتح القدیر. دمشق ب1414محمد بن علی ( ،یشوکان )13

: دار الکتب روتی). مغنی المحتاج إلى معرفۀ معانی ألفاظ المنهاج. ب1415( نیشمس الد ،ینیشرب )14

 .ۀیالعلم

 .ۀیفهام. قم: مؤسسه المعارف الإسلام). مسالک الأ1413( یبن عل نیالد  نیز ،یثان دیشه )15

 .ی:دارالتراث العربروتی). مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر. بتا یزاده، عبد الرحمن (ب یشیخ )16

). النجم الوهاج فی شرح المنهاج. 1425کمال الدین محمد بن موسى بن عیسى بن علی ( ،يریدم )17

 .:دار المنهاجيسعود

 .ائمه اطهار (ع) یاسلام. قم: مرکز فقه يفریک نیی). آ1390محمد ( ،یلنکران فاضل )18

 .یالنافع فی شرح ترددات صاحب الشرائع. قم: نشر اسلام حی). التوض1416( نیحس ،يزیحو یفرطوس )19

 .: دار ابن حزمروتی). الإشراف على نکت مسائل الخلاف. بتا یعبد الوهاب (ب یقاض )20

توبه بر عفو  ریاز منظر تأث رانیا یفردهینقد نظام ک). 1404( اصغر ،یو عباس نیام ان،یو اله یعل  ،یقربان )21

 .158-129)، 79(21 ،یفقه و حقوق اسلام يها . فصلنامه پژوهشيحد يمجازاتها

. ییاروپا شهیدر اند یگناهیو فرض ب یفقه شهی). اصل برائت در اند1390جعفر ( ،يموحد ،یعل ،یقربان )22

 .152-127)، 26(8 ،یفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلام

: روتی). النوادر والزیادات على ما فی المدونۀ من غیرها من الأمهات. ب1999ابن أبی زید ( ،یروانیالق )23



  29                                                      ...    تاثیر استرداد مال مسروقه بر سقوط مجازات        
  

 .یدارالغرب اسلام

 .ی). الخلاف. قم: نشر اسلامتا یمحمد بن حسن (ب ،یطوس )24

 .ۀی). تهذیب الأحکام. تهران: دارالکتب الإسلام1407محمد بن حسن ( ،یطوس )25

 .می). الدر المنضود. قم: دارالقرآن الکرتا یمحمدرضا (ب ،یگانیگلپا )26

 .: دار المعرفۀروتی). مختصر المزنی. ب1410أبو إبراهیم ( ،یالمزن )27

 .: دار المعرفۀ للطباعۀ والنشرروتی). السراج الوهاج على متن المنهاج. ب1337( يمحمد الزهر ،يغمراو )28

 .ی: دار الکاتب العربروتیبالقانون الوضعی. ب ). التشریع الجنائی الإسلامی مقارنا1434ًعبد القادر ( عودة، )29

 .: شرکۀ دار الأرقم بن أبی الأرقمروتی). الوجیز فی فقه الإمام الشافعی. ب1418محمد ( ،یغزال )30

 .ۀی: دار الکتب العلمروتی). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. ب1412( نیعلاء الد ،یکاسان )31

 .. قم: مجمع الذخائر الاسلامیۀعیشرح المکاسب و الب ). غایۀ الآمال فی1423محمدحسن ( ،یمامقان )32

 .ۀی: دار الکتب العلمروتی). الحاوي الکبیر. ب1419حبیب البصري البغدادي ( ،يماورد )33

 .ی). مجمع الفائدة و البرهان. قم: نشر اسلامتا یاحمد (ب ،یلیاردب مقدس )34

 یاالله العظم ۀیه. قم: مکتبۀ آضوء القرآن و السن ی). احکام السرقۀ عل1382( نیالد شهاب ،یمرعش )35

 .المرعشی النجفی (ره)

 .دی. قم: نشر مفراتی). فقه الحدود و التعزتا ی(ب میعبدالکر ،یلیاردب يموسو )36

: مؤسسۀ روتی). السنن الکبرى. بتا یأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی (ب نسائی، )37

 .الرسالۀ

 .: دار الکتاب العربیروتیمتن المقنع. ب یلع ری). شرح کبتا یعبد الرحمن (ب ،یمقدس )38

 .ری: مشاهنی). اصول فقه به روش ساده. دادآفر1400( رایسم ،يمحمود )39

 .الاسلام. قم: مطبعه اسماعیلیان عی). شرا1418جعفر بن حسن ( ،یحل محقق )40

 یجنائ استیقاعده درأ در س ياجرا يمند ). ضابطه1402طلب، محمدرضا ( محمد و رضوان ،ییرزایم )41

 .266-245)، 73(19 ،یفقه و حقوق اسلام يها سلام. فصلنامه پژوهشا

شبهه در رفع  ریتأث یو حقوق یفقه ی). بررس1394( يدمهدیس ،يو احمد یدعلیس  ،یخانعباس یهاشم )42

 .150-135)، 39(11 ،یفقه و حقوق اسلام يها . فصلنامه پژوهش مجازات

 
 

 
 


